
گروه فرهنگ و هنر - پرویز شهبازی که سال ها با سینمای ناتورالیستی 
و نگاه بی پرده اش به لایه های زیرین اجتماع شناخته می شد، 

این بار در ســریال »مو به مــو« وارد بازی پرمخاطره ای میان »منطق 
روایی« و »هیجان کاذب« شده است؛ اثری که اگرچه در فرم بصری و 
بازیگری نمره قبولی می گیرد، اما در مهندسی فیلمنامه دچار باگ هایی 
است که میراث رئالیستی کارگردان را با چالش جدی مواجه می کند.

پرویز شــهبازی نامی است که ناخودآگاه مخاطب جدی سینما را 
به یاد دقت در جزئیات، رئالیســم گزنده و آدم هایی می اندازد که در 
بن بست های اخلاقی و اجتماعی دست وپا می زنند. سینمای او همواره 
آیینه ای در برابر رفتارهای به ظاهر ساده اما در باطن پیچیده انسان ایرانی 
بوده است. اما در »مو به مو«، گویی کارگردان آگاهانه یا ناآگاهانه، آن 
منطق واقع گرایانه و امضای همیشگی اش را فدای »تعلیق« و حفظ 
ضرب آهنگ سریال ســازی مدرن کرده است. داستان با یک خواب 
آشــفته کلید می خورد؛ تمهیدی کلاسیک برای آماده ســازی ذهن 
مخاطب جهت ورود به یک سفر ذهنی و پرتشویش. اما مشکل از 
جایی آغاز می شود که با بیداری شخصیت ها، منطقِِ بیداری آن ها نیز 
دچار لکنت می شــود و رفتارهایی از آن ها سر می زند که با پیشینه ی 

معرفی شده شان، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
کلیشه زمین شهرستان؛ بن بست خلاقیت در پیرنگ

یــکی از بزرگترین لغزش های روایی ســریال، تکیه بر کهنه الگوی 
»فروش زمین در شهرســتان« برای برون رفت از بحران مالی است. 
این تمهید که دهه هاست در ملودرام های تلویزیونی و سینمای تجاری 
ایران به عنوان »فرشته نجات« نویسندگان استفاده می شود، در »مو به 
مو« با یک »باگ زمانی« و منطقی همراه اســت. اینکه تمام گره های 
کور مالی یک خرده تاجر در ابعاد پایتخت، ناگهان با فروش یک قطعه 
زمین موروثی باز شود، نه تنها خلاقانه نیست، بلکه روایت را به سمت 

ساده انگاری سوق می دهد.
از آن بدتر، »تایمینگ« یا زمان بندی مرگ پدر است. مرگ پدر دقیقاًً 
در آستانه ی محضر و پیش از امضای نهایی، از آن دست تصادف های 

»فیلم فارسی گونــه« اســت که تنها برای ایجاد تــراژدی اجباری و 
کش دادن داســتان به مخاطب تحمیل می شود. در درامی که ادعای 
روانکاوی و واکاوی شخصیت دارد، انتظار می رود گره ها به دست 
اراده و کنش شخصیت ها باز یا کور شوند، نه به واسطه  دخالت »فرشته 

مرگ« در دقیقه ی نود!
پارادوکسِِ صدف؛ سقوطی بدون نردبان روانی

شــخصیت صــدف بــا بازی مســلط هانیه توســلی، یــکی از 
چالش برانگیزترین نقاط متن است. نویسنده او را به عنوان یک استاد 
دانشگاه، زنی فرهیخته و دارای پرستیژ اجتماعی معرفی می کند. اما 
تغییر فاز ناگهانی او به یک نقشه کش حرفه ای که با خونسردی برای 
معشوقه  شــوهرش تله می گذارد و پاسپورت فرزند را می دزدد، با 

پیشینه  شخصیتی اش همخوانی ندارد.
اگرچه »ســقوط اخلاقی« انســان‌ها در شــرایط بحرانی، یکی از 
جذاب ترین تم های دراماتیک است، اما در »مو به مو« این انتقال بدون 
طی شــدن »فرآیند روانی« لازم صورت می گیرد. ما در اینجا با یک 
»جهش شخصیتی« روبرو هستیم تا یک »تحول شخصیتی«. صدف 

ناگهان از زنی موجه به یک آنتاگونیست
)ضدقهرمان( کینه توز تبدیل می شود، بدون آنکه منطق آکادمیک و 
وقار اولیه اش کوچکترین تاثیری در نحوه  انتقام گیری او داشته باشد. 
او چنان در نقش خود فرو می رود که گویی سال هاست در بازارهای 

سیاه و باندهای جعل پاسپورت تجربه اندوخته است.
دیکتاتوری دیجیتال؛ شنود به مثابه  آچار فرانسه نویسنده

در سینمای مدرن، ابزارهای دیجیتال باید در خدمت تعمیق پارانویا 
باشند، اما در بسیاری از قسمت های »مو به مو«، »شنود« و »جی پی اس« 
عملًاً به جای نویسنده فکر می کنند و قصه را پیش می برند. به جای 
طراحی صحنه های مواجهه، دیالوگ های افشاگر و کشف و شهود 
دراماتیک، نویسنده از این ابزارها برای میان بر زدن استفاده کرده است. 
این کار باعث می شود هوش شخصیت ها زیر سوال برود؛ آن ها دیگر 
کنش مند نیســتند، بلکه مهره هایی هستند که با یک دستگاه شنود 
جابه جا می شــوند. این وابستگی بیش از حد به ابزار، به جای آنکه 
ترس منصور را نشــان دهد، تنبلی پیرنگ را در خلق موقعیت های 

پیچیده ی انسانی برملا می کند.

میراث شوم رهایی؛ تکرار تراژیک الگوی پدر در هزارتوی زنانه
منصور در »مو به مو« بیش از آنکه قربانی چک ها، سفته ها و طلبکاران 
ســمجِِ بازار باشد، در بند »میراثِِ رهایی« است که از پدرش به ارث 
برده؛ گویی گناه پدر، رگ به رگ به او منتقل شــده است. پدری که 
سال ها پیش با بی رحمی، پنج فرزند و همسر اولش را برای شروعی 
نــو با مادر منصور ترک کرد، بــذری از »بی ثباتی« و »بی اعتمادی« را 
در روان پســرش کاشــت که حالا در قامت سه زن، زندگی او را به 

محاصره درآورده اند.
منصور میانِِ سه ساحت زمانی ویران شده دست وپا می زند: »سایه ی 
سنگین گذشته« )همسر اول و پسری که یادآور پیوندهای گسسته 
و مســئولیت های فرار کرده است(، »ویرانه  حال« )صدف که وقار 
اســتادی اش در شــعله های کینه سوخته و عشق را به ابزار شکنجه 
تبدیل کرده( و »سراب آینده« )منشی ای که عشقش با یک ساز هدیه 
کوک شد و با یک خیانت مهندسی شده از کار افتاد(. این تعددِِ وابط 
برای منصور، نه از سر تنوع طلبی مرسوم، بلکه یک تلاش مذبوحانه و 
پارانوئید برای فرار از همان »ترک شدگیِِ« بزرگی است که در کودکی 
تجربه کرده است. او با شنود گذاشتن و کنترل گریِِ افراطی، می خواهد 
مانع از تکرارِِ تاریخ شــود، اما غافل از آنکه با همین ابزارهای شک، 
در حالِِ بازتولید همان انزوای تلخی است که روزی پدرش برای آن 
پنج فرزند رهاشده به ارث گذاشته بود. او در واقع نه با این سه زن، 
بلکه با شبح پدری می جنگد که به او آموخت: »نزدیک ترین آدم ها، 

مستعدترین کسان برای رها کردن هستند.«
متین؛ وفاداری مطلق یا حفره  بزرگ اطلاعاتی؟

شــخصیت متین در این درام، بر لبــه  تیغ حرکت می کند. اگر طبق 
پیش بینی هــای رایــج در این گونه ژانرها، او در نهایت خائن از آب 
درآید، با یک »باگ منطقی« عظیم در سیســتم امنیتی خودساخته ی 
منصور روبرو می شویم. چطور مردی که حتی به صدای نفس کشیدن 
همسرش در خانه شــک دارد، برای معشوقه اش جی پی اس وصل 
می کند و هر مکالمه ی ســاده ای را تحلیل امنیتی می کند، نســبت به 
نزدیک ترین همکار و دوســتش که تمامِِ جزییاتِِ مالی، سفته های 
پنهانی و گره های زندگی اش در اختیار اوســت، این قدر بی دقت و 
خوش باور است؟ این تضاد در شخصیت پردازی منصور )وسواس 

در فرعیــات و ولنگاری در کلیات(، بیش از آنکه نشــان دهنده ی 
پیچیدگی روانی او باشــد، نشان دهنده ی ضعف در طراحی منطق 

حفاظتی داستان است.
ساز هدیه؛ مقدمه ای تصادفی برای خیانتی محتوم

داســتان خیانت آناهیتا )منشی( که با هدیه گران قیمتِِ خودِِ منصور 
)ســاز( کلید می خورد، اگرچه روی کاغذ شــاعرانه و تلخ به نظر 
می رسد، اما باز هم بر پایه  یک »تصادفِِ بزرگ« بنا شده است. اینکه 
صدف بتواند با چنان دقتی یک »نقشه ی عاشقانه« بکشد که آناهیتا 
دقیقاًً با همان ساز و در همان مسیر با شخصِِ سومی آشنا شود و آن 
رابطه  موازی شکل بگیرد، بیشتر شبیه به فیلم های معمایی کلاسیک 
یا جنایی های "آگاتا کریستی" است تا یک درام اجتماعی مدرن که 
ادعای ریشــه های ناتورالیستی دارد. در دنیای واقعی، متغیرها بسیار 
ســرکش تر از آن هستند که یک استاد دانشگاه بتواند با چنین دقتی 

آن ها را مهندسی کند.
سرگرمی با طعم اغراق و واقعیت گمشده

»مو به مو« سریالی است که می توان به خاطر اتمسفر بصری خاص، 
بازی زیرپوســتی و خیره کننده  »میرســعید مولویان« که به خوبی 
استیصال یک مرد در آستانه  فروپاشی را به تصویر می کشد و حضور 
کاریزماتیکِِ هانیه توسلی، آن را دنبال کرد. اما نباید از آن انتظار یک 
مهندسی دقیق روایی در تراز آثار درخشان پیشین شهبازی را داشت.

لغزش های سریال ناشی از غلبه ی »تم« بر »منطق« است
لغزش های سریال ناشی از غلبه ی »تم« بر »منطق« است؛ کارگردان 

آن قدر مجذوبِِ نمایشِِ تماتیک »خیانت، شــک و پارانویا« بوده که 
در بسیاری از نقاط، فراموش کرده اســت آدم های واقعی در دنیای 
واقعی، حتی در اوج بحران نیز با محاسباتی دقیق تر از تصادف های 
سینمایی زندگی می کنند. »مو به مو« با تمام لغزش هایش، همچنان 
برای مخاطب کشــش دارد، چون دســت روی یکی از عمیق ترین 
و باستانی ترین ترس های بشر یعنی »تنهایی و طردشدگی« گذاشته 
اســت. اما برای تبدیل شدن به یک اثر ماندگار در کارنامه  شهبازی، 
این ســریال نیاز داشت که کمی از کلیشه های مرسوم تعلیق سازی 
فاصله بگیرد و به آن منطق سرد، بی رحم و در عین حال »باورپذیر« 
واقعیت وفادار بماند. شهبازی در »مو به مو« میان »سینمای مؤلف« و 
»استانداردهای سریال سازی تجاری« معلق مانده است. او از سویی 
می خواهد همان کارگردانِِ جزئی نگرِِ »نفس عمیق« و »دربند« باشد که 
لایه های پنهان طبقه  متوسط را کالبدشکافی می کند، و از سوی دیگر، 
ناچار است برای حفظ مخاطب پلتفرم، به قواعد بازی »سریال سازی« 
تن بدهد؛ قواعدی که گاه او را به سمت اغراق، تصادف های نمایشی 

و بن بست های روایی سوق داده است.
در نهایت باید گفت »مو به مو« اثری اســت که تماشــای آن برای 
مخاطب جدی سینما هم »لذت بخش« اســت و هم »ناامیدکننده«. 
لذت بخــش از آن جهت که هنوز می توان ردپــایِِ یک کارگردانِِ 
صاحب سبک را در قاب ها و تحلیل های شخصیتی دید، و ناامیدکننده 
از آن رو که می بینیم چگونه منطق داستانی فدای جذبِِ مخاطب و 

ایجاد تعلیق های مصنوعی می شود.

گروه فرهنگ و هنر -    تهیه کننده سریال »اسباب زحمت« که پخش آن همزمان با آغاز ماه مبارک 
رمضان شروع شده، تاکید کرد که در این مجموعه تلاش کردیم در قالب یک طنز اجتماعی و 
خانوادگی، روایتی نزدیک به زندگی روزمره مردم ارائه دهیم؛ اثری که هم سرگرم کننده باشد و 

هم در چارچوب یک سریال مناسبتی، بر اهمیت خانواده و همدلی اجتماعی تأکید کند.
حسام آقابابایی پور در پاسخ به این سئوال که در مقایسه با تجربه سریال های رمضانی سال های 
گذشته، »اسباب زحمت« چه رویکردی در قالب سریال مناسبتی ارائه می دهد؟ گفت: »اسباب 
زحمت« در قالب یک ســریال طنز اجتماعی و خانــوادگی، تلاش می کند روایتی نزدیک به 
زندگی روزمره مخاطبان ارائه دهد. تمرکز سریال بر روابط خانوادگی، موقعیت های اجتماعی و 
تجربه های مشترک زندگی شهری است و تلاش شده در چارچوب یک اثر مناسبتی، مخاطب 

گسترده ای را همراه کند.
وی درباره اینکه این سریال چگونه میان سرگرمی و کارکرد فرهنگی ماه رمضان توازن برقرار 
کرده است؟ بیان کرد:رویکرد اصلی سریال بر سرگرمی و طنز موقعیت است، اما در کنار آن بر 
اهمیت خانواده، همدلی اجتماعی، روابط انسانی و چالش‌های روزمره زندگی تأکید می‌شود. 
این ترکیب باعث شده اثر، ضمن حفظ جذابیت سرگرم کننده، بازتاب دهنده برخی ارزش های 

فرهنگی نیز باشد.
وی درباره انتخاب ســاختار اپیزودیک همراه با شخصیت های ثابت بنا به چه تصمیمی بود؟ 
توضیح داد: بر اساس نظر سعید آقاخانی و دغدغه شخصی من، با توجه به نیاز روز جامعه و 
همچنین به دلیل سهولت دنبال کردن هر قسمت و هماهنگی با الگوی مصرف مخاطب، این 
ساختار انتخاب شد. شخصیت های ثابت نیز به ایجاد پیوستگی روایی و ارتباط عاطفی مخاطب 
با داستان کمک می کنند. محور اصلی روایت بر دو خانواده و اطرافیان آن ها شکل گرفته است.

این تهیه کننده در پاسخ به این سئوال که در طراحی روایت، چه تمهیدی برای حفظ انسجام میان 
قسمت های مستقل اندیشیده شد؟ گفت:برای حفظ انسجام، دو خانواده اصلی در کانون مرکزی 
سریال قرار دارند و روایت های متعددی مانند اسباب کشی و چالش های زندگی خانوادگی در 
قسمت های مختلف دنبال می شود. هر قسمت داستانی مستقل دارد، اما در مجموع در یک فضای 

روایی مشترک حرکت می کند.
»اسباب زحمت« در ژانر کمدی اجتماعی ساخته شده و روایتگر زندگی چند نفر است که با 

سلسله ای از اتفاقات پیش بینی نشده مواجه می شوند.
ســعید آقاخانی، حسن معجونی، عباس جمشیدی فر، کمند امیرسلیمانی، عاطفه باقری، دریا 

آقاخانی، نیما هوشمند و افشین سنگ چاپ از جمله بازیگران این سریال به کارگردانی سعید 
آقاخانی است.

ح کرد؛ یال مطر تهیه کننده سر

»اسباب زحمت«؛ 
وایتی صمیمی  ر

وز  از زندگی امر
مردم در شب های 

رمضان

مرضیه نگهبان مروی 
 منتقد سینما و تلویزیون
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واکاوی جدیدترین ساخته پرویز شهبازی در شبکه نمایش خانگی؛

»مو به مو«؛ مسلخ واقعیت در تله  تعلیق»مو به مو«؛ مسلخ واقعیت در تله  تعلیق


